


  :«برتری دانشمند بر غیر خود، مانند برتری پیامبر بر امت خویش است» -3
 (0011خارج از کشور )

  .فضل العالم علی غیره، کفضل النبری علی امرته }

 .فضل العالم علی الآخرین، مثل فضل نبیُّ علی امرته{ 
ةالفضل للعالم علی غیره، مثل فضل  ]  .أنبیاء علی الامر

 .الفضل للعالم علی أحد آخر، کفضل الأنبیاء علی الامُرة[ 
 (0011خارج از کشور )            : یختلفعیرن جواب الشرط  -0

  !أن یقَدر أحدٌ أن یسُخطک فهو قد تقَرلب علیک }
 !ن تغَضب و تعمل بغضبک تقتّب من مفسدة عظیمةإ { 
 !نَّه یضررک بحماقتهإن نقَصد الأحمقُ أن ینَفعک لا یقدر لأَ  ]

 !إن ندَرس دروسَنا فی موعده نتخرَّج من المدرسة بعد سنة[ 
حیح فی التّجمة   -5 ا أن تجَعل عدوَّک صدیقاً، و » : عیِّن الصَّ فی الحیاة الفردیة من الجمیل جدًّ

 (0011سراسری )             «!الأجمل ألاَّ یبَّسع قلبکُ للعداوة
ا که دشمن } ت، دوست گردد و زیباتر است که قلبت برای در زندگی شخصی زیباست جدًّ

  !دشمن شدن، فراخ نگردد

بسیار زیباست که در زندگی شخصی، دشمن خود را دوست بگردانی، و زیباتر اینکه قلبت { 
 !برای دشمنی فراخ نشود

بسیار زیباست که در زندگی شخصی دشمنت را، دوست قرار بدهی، و زیباتر اینکه قلب  ]
 !ت گستّده نکنیخود را برای دشمن

زیباست که در زندگی شخصی از دشمن خود دوست بسازی، و زیباتر است که قلب خود را [ 
 !برای دشمن شدن، گستّش ندهی

 
 
 
 

۲



موا لأنفسکم من خیر تجَدوه عند الله» -6  (0011سراسری )          :«و ما تقُدٍّ
  !یابیدها را نزد الله میهای خود پیش بفرستید، آنهرچه از نیکی }

 !یابیدها را نزد الله باز میاز کارهای خیر برای خود تقدیم کنید، آن آنچه{ 
 !یابیدآنچه را از خوبی برای خودتان پیش بفرستید، آن را نزد خداوند می ]

 !یابیدها را در نزد خداوند باز میهرچه را از نیکویی به خودتان تقدیم کنید، آن[ 
 
حیح -7 یة»: عیِّن الصَّ م لی صدیقی هدر فی الحکمة و الموعظة کانت قیَّمة، و أرشدتنی إلی سبیل  قدر

 (0011سراسری )                    «الخیر
ای ارزشمند به من داد، مرا به راه خیر هدایت ای را که دوستم از حکمت و موعظههدیه }
  .نمایدمی

ترین راه ای هدیه داد که ارزشمند است، و مرا به خوبدوستم به من حکمت و موعظه{ 
 .کندهدایت می

ها ای که دوستم از حکمت و پند به من داد ارزشمند بود، و مرا به سمت بهتّین راههدیه ]
 .هدایت کرد

ای در زمینۀ حکمت و پند به من تقدیم کرد که ارزشمند بود و مرا به سوی راه دوستم هدیه[ 
 .خیر هدایت نمود

 
حیح -8  (0011سراسری )       «رَّسولأرسلنا إلی فرعوم رسولاً، فعَصی فرعونُ ال» :عَیِّن الصَّ

  .پیامبر را که برای فرعون مبعوث کردیم، فرعون از او اطاعت نکرد }
 .به سوی فرعون رسولی فرستادیم، پس فرعون از آن رسول نافرمانی کرد{ 
 .رسولی به سوی فرعون گسیل داشتیم، ولی فرعون از رسول ما سرپیچی کرد ]

 .پس فرعون بر آن پیامبر عصیان کرد برای فرعون آن پیامبر را ارسال کردیم،[ 
 
 
 

۳



حیح -9 ة الجبل، یراه النًّاس صغیرا » : عیِّن الصَّ من یرَی الِّناس صغارا، کالرذی هو واقف علی قمر
 (0011سراسری )                    «أیضا

ای از کوه ایستاده، او هم در نظر آنکه مردم در نظرش کوچکند، مثل کسی است که بر قلۀه }
  !نمایدمردم کوچک می

ای در کوه ایستاده، مردم هم او کس مردم را کوچک دید، همچون کسی است که بر قلههر { 
 !بینندرا کوچک می

بیند، چون کسی است که بر قلۀ کوه ایستاده، مردم نیز او را کسی که مردم را کوچک می ]
 !بینندکوچک می

مردم هم او را هرآنکه مردم را کوچک انگاشت، همان کس است که روی قلرۀ کوه ایستاده، [ 
 !انگارندکوچک می

 
ط -01  (0011سراسری )            :عیُّن ما لیس فیه اسلوب الشرر

   !من عَلَّم إنساناً أنقذه من ظلمة الجهل }
 !من کان اسُوةً مناسبة لکم فی الحیاة{ 
  من یجالس العقلاء یکتسب فضائل کثیرة ]

ا[   !من عمل البرر و الإحسان وجد نتیجة ذلک حقر
 
فة -00  (0011سراسری )              :نوعها یختلفعیرن الصر

دة فی هذا الموضوع فنفکرر فیه }   !قرأنا الآراء المتعدر

 !شاهدتُ الترلامیذ یلعبون فی الملعب الکبیر مع أصدقائهم{ 
 !هذا هو الترلمیذ النَّاجح یمشی و یضَحک مع بقیرة التلامیذ ]

 !القریةأبی مُزارع یجَتهد دائماً و لایرضی بأن یتّک هذه [ 
 
 
 

۴



حیح -02  (0011خارج از کشور )               :عیرن الصر
  !برادرم نزدیک است از درد شدیدی که دارد، گریه کند: کاد أخی یبکی بکاءً لأنًّ له ألما شدیداً  }

خوشا به حال آنان که از هرچه احتمال دروغ : طوبی لمن لا یحُدرث عماُّ فیه احتمال الکذب{ 
 !دارد، سخن نگویند

کسی که از وقت به خوبی استفاده : یسَتخدم الوقتَ جیًّدا هو أوُّل مَ یشَکو من قلرتهمن لا  ]
 !کندکند، اولین کسی است که از کمی آن، شکایت مینمی
دانشمندان همان کسانی هستند که به : العلماء من ینُیرون عقولَ النراس بالعلوم النافعة[ 

 !کنندنورانی میوسیلۀ علوم سودمند خود، مردم را دارای عقل 
حیح -03 به مدت دو هفته به آموزان استاد موافقت کرد که امتحان را برای دانش» : عیِّن الصر

 (0011خارج از کشور )                 :«تأخیر اندازد
  .وافق اسُتاذنا أن یؤجَّل موعد الامتحانات اسُبوعین اثنین }

 .سبوعین اثنینا متحانللا وعد الم تأخُّرنا أن یفق اسُتاذُ توا{ 
ة اسبوعین متحانات إ أن یؤخِّر ستاذُ الاُ افق تو] ب لمدر  .الطلار

ة اسُبوعین  أن یؤجَّل الامتحان الاسُتاذوافق [  ب لمدُّ  .للطلار
 (0011سراسری )           :عیرن الأنسب للجواب عن التّجمة -00
دیق القیقیر هو الَّذی یقبل عذرک و إذا تعمل عملاً خطأ یسُامحک و لا یذَکرک بسوء  »   :«فی غیابکالصر

 ...................دوست حقیقی همان کسی است که 
-پذیرد و به وقت انجام کار اشتباه تو را بخشیده و در نبودنت ذکر بدیعذرخواهیت را می }

  !کندات را نمی
بخشد و در نبودنت تو را به عذرت را پذیرفته و هنگامی که عمل خطائی انجام دهی تو را می{ 

 !آوردنمیبدی به خاطر 
بخشد و در غیاب تو، از تو به پذیرد و هرگاه کار اشتباهی انجام دهی تو را میعذر تو را می ]

 !کندبدی یاد نمی
گذرد و در غیبت عذرخواهی تو نزد او پذیرفته است و آنگاه که خطایی انجام دهی از تو می[ 

 !آوردات را به خاطر نمیتو، بدی

۵



 (0011سراسری )            :فیه اسم التفضیل لیسعیرن ما  -05
  !أنر الترفکٌّر خیر من أیر شیء حتری العبادة }

 !أنٌّ الجاعة خیر من الوحدة فعلیکم بالجَماعة{ 
ه و یلجأ إلیها ] غیر یری کلَّ خیرٍ فی أمَُّ  !إنر الطرفل الصَّ

 !قد تکون جملةٌ قصیرة خیراً من جملة طویلة لبیان نظرتنا[ 
 (0011سراسری )            :عن الباقی یختلفعیرن الوصف  -06

لوها إلی فرصٍ ذهبیرة }   !ا غتنموا الفرصَ القلیلة و بدَِّ

دائد کجزیرة لا یکون البحرُ قادراً أن یبَلعها{   !کُن فی الشٍّ
 !آثار نا التاریخیرة فخرنا و هی من أهمر الآثار الُّتی سجرلت فی ذاکرتنا ]

ة أسبوع واحدلة فجعلتها فی مرتنا معطَّ اکانت سیَّ [   !وقف تصلیح السیـارات لمدر
  :«!فجادلة بالرتی هی أحسن لأنُّه أعلم مَن فی هذه البلاد هو أستاذر عالم فی هده اللِّغ،»  -07

 (0011خارج از کشور (
او استاد دانشمندی در این زبان است، پس با او با آنچه نکوتر است بحث کن زیرا او  }

  !کشور هستند داناترین کسانی است که در این
او استادی دانشمند در این زبان است، لذا به نیکوترین شیوه با او بحث کن زیرا او داناتر { 

 !از کسانی است که در این کشور هستند
او استادی فاضل در این زبان است، پس بحث با او باید به نیکوترین چیز باشد چه او  ]

 !باشندداناترین کسانی است که در این کشور می
او استاد فاضلی است در این زبان، لذا باید با او به روشی نیکو بحث علمی کنی چه و داناتر [ 

 !باشنداز آنهایی است که در این کشور می
 
 
 
 
 

۶



حیح -08 کثیر من إختّاعات الأنسان الحدیثة لیست فی مجال الإعمار و البناء، اأنره لم » : عیِّن الصَّ
 (0011ز کشور خارج ا)              «!یستفد من جانبها النرافع

بسیاری از اختّاعات انسان در زمینۀ آباد کردن و ساختن، جدید نیست زیرا او از جنبۀ  }
  !کندمفید آن استفاده نمی

تعداد زیادی از اختّاعات انسان در بخش آبادسازی و ساختمان بکار نرفته است، زیرا او { 
 !برداز جنبۀ سودمند آن بهره نمی

جدید انسان در زمینۀ آبادانی و ساختن نیست، زیرا او قیمت مفید بسیاری از اختّاعات  ]
 !آنها استفاده نکرده است

باشد، بخاطر اینکه تعداد زیادی از اختّاعات جدید انسان در زمرۀ آبادانی و ساختمان نمی[ 
 !برداری نشده استاز بخش مفید آن بهره

حیح -09 ه یسَتطیعُ أن یکَسر القولبَ استطاعةً، لیس هناک عظمٌ فی اللرسان ولکنَّ » :عیرن الصَّ
 (0011خارج از کشور )                «فلنُُاقب کلامَنا

ها را بشکند، پس باید مواظب تواند دلدر زبان استخوانی وجود ندارد، ولی قطعا می }
  !سخنمان باشیم

ها را دارد، پس باید از در زبان استخوانی نیست، اما به خوبی توانائی شکستن قلب{ 
 !سخنانمان مراقبت کنیم

های دیگران را کاملاً بشکند، پس باید استخوانی در زبان وجود ندارد، اما توانائی دارد قلب ]
 !مراقب سخن گفتنمان باشیم

تواند قلبها را بشکند، پس باید به خوبی از در هیچ زبانی استخوانی نیست، ولی واقعاً می[ 
 !سخن گفتنمان مواظبت کنیم

فة عیرن ال -21  (0011خارج از کشور )             :نوعها یختلفصر
  !نحَن نغَرس الأشجارَ المثمرةَ و نأملُ أن نسَتفیدَ منها }

 !أنر الِّنیا عند المؤمن أهونُ من ورقة  تقَضمها الجرادةُ { 
 !نقَدر التِّمساحُ ءن یأکلَ فریسةً أکبر من فهمه بسهولة ]

 !الترعلُّم الأحسنتسُاعد الُّذاکرة القویُّة الإنسانَ عَلی [ 

۷



 (0011خارج از کشور )                : الخطأعیِّن  -20
  .ها خسته نشویمهرگاه بخواهیم که از مصیبت: إذا أردَنا أن لا نتَعبَ من المصائب }

باید بپذیریم که درونمان با مشکلات جزئی : فلنقَبل أن لا نحَزنَُ أنفسَنا بالمشاکل الجزئریة{ 
 .ناراحت نشود

او کلُّ مَشاکل  ] نیا للإنسان الذکیر جزئیةٌ حقًّ و همۀ مشکلات دنیا برای انسان باهوش : الدر
 .واقعاً جزئی است

 !شویماگر از عاقلان بشیم، هرگز آزرده نمی: إن کنُُّا من العقلاء لا نصُبحُ مُنزع جین أبداً [ 
حیح -22  (0011خارج از کشور )               :عیِّن الصَّ

همشاگردیم تلاش کرد که در اتوبوس مدرسه را : درسةحاول زمیلتی أن تقُل ق باب حافلة الم }
  .ببندد

-ولی درب بسته نشد و اتوبوس می: ولکنُّ الباب لم یغلق و أخذت الحافلة تسَیر بسرعة{ 

 .خواست به سرعت حرکت کند
تی کنَّ قد جلسن علی الکراسیر الأمامیرة ] کسانی را که در جلوی : تقَلُّب الخوف علی اللاُّ

 .نشسته بودند ترس فرا گرفتها صندلی
زیرا رانندة اتوبوس هنوز در جای : لأنَّ السائق لم یکن جالساً علی کرسیّه الخاصّ فی السیّارة[ 

 .خود ننشسته بود
فیِّ الخطأ عیِّن  -23 أذکروا نعمة الله علیکم إذ کنتم أعداءً فألرف بین » :فی الإعراب و الترحلیل الصّر

 (0011خارج از کشور )                  «قلوبکم
  .مضاف إلیه و مجرور/ معرب -(علم)معرفة  -مفرد مذکر -اسم -لفظ الجلالة: الله }

 .«نعمة»فعل و فاعل، و الجملة فعلیة؛ و مفعوله / متعدٍّ  -مجررد ثلاثی -فعل أمر: اذُکروا{ 
ل) مزید ثلاثی  -فعل ماض: ألٍّف ]  .فعل و فاعل، و الجملة فعلیة/ معلوم -لازم -(من باب تفعر

، مذکر: مفرده)جمع مکسرر أو تکسیر : أعداء[  من الأفعال الناقصة « کان»خبر / نکرة -(عدور
 .و منصوب

 
 

۸



 (0011خارج از کشور )          (:فی المعنی)  تختلف« اماللۀ»عیِّن  -20
  !ن نةطلب أن نتعلَّم العلم فلنجُالس  المتفقرهینإ }

ماد لینمو الوردُ {  اب و السَّ  !نحَتاج إلی التُّّ
عبین فی المشُابقات ]  !لیشُجِّع المتفرِّجون اللاَّ

 !إنُّ المؤمنین لیطعموا المساکینُ م مار یأکلون[ 
 (0011خارج از کشور )       :اسم تفضیل لیست« شر »أو « خیر»عیِّن کلمة  -25

  .خَیرُ النَّاس من یسُاعد الآخرین فی حاجاتهم ال ومیرة }

دات لنظام الربیعةإنر تلوُّث الهواء شر و هو من {   .المهدِّ
عادة بعد الغلبة علی المصاعب عمل خیر اللأنسان ]  .إنر السر

 .هَجمت  الف ئرانُ علی المزَارع، و هذا العمل من شر المخرِّبات للطبیعة[ 
جیج -26 ما قلُّ عدد الأشخاص المخلصین الَّذین نستطیع أن نسَتعین بهم حتَّی نجد » : عیِّن الصًّ

 (0011سراسری )                 «!لةطریقنا بسهو 
ها یاری بجوییم تا راه خود را به کم نشده است تعداد افراد با اخلاص که توانیم از آن }

  !راحتی بیابیم

ها یاری بخواهیم تا راهی آسان برای اند افرادی که مخلص باشند و بتوانیم از آنچه کم{ 
 !خود پیدا کنیم

ها یاری بخواهیم تا اینکه راه آسان خود از آن توانستیمکم نبوده است افراد مخلصی که می ]
 !را پیدا کنیم

ها روی آوریم تا توانیم برای یاری جستن به آنکم نیست تعداد اشخاص بااخلاصی که می[ 
 !راه خویش را راحت بیابیم

 :عیرن المناسب للجواب عن الأسئلة التالیة -27
 (0011سراسری )            :فی ضبط حرکات الحروفالخطأ عیرن 

فَ معَ جَمیع أعضاء  السُرةَ  ل زیارة  مَکَّة أن  أتمنری  }  .المکُرَّمَة أتشَّ
بَ {   .یرکونَ کلَامُهُ لیَِّناً عَلی قدَر  عقول  المسُتمََعینَ ل کیَ یقُن عَهم أن  یجَ 
ندَما یتَأَکَّدُ الطُّائر  ] ، یةطیرُ بغَتةَ م ن  ع  ه  داع  العَدوِّ و إنقاذ خَیاة  ف راخ   .خ 
 .یأَتوا بالحَدید  و النُّجاس فوََضَعَهما فی ذلکَ المضَیق ب أن  أمَرهَم ذوالقَرنیَن  [ 

۹



حیح -28 ا تستطیع أن تَملک بالظرلم کلُّ ما ترید، ولکن بدعاء مظلوم  تفَقد کلر ما قد »: عیِّن الصر ربََّّ
 (0011سراسری )                      «!ملکت

با دعای یک مظلوم همۀ آنچه را چه بسا بتوانی با ظلم هرچه را بخواهی مالک شوی، ولی  }
  !دهیای، از دست میمالک شده

ا با دعای مظلوم {  چه بسا توانسته باشی به وسیلۀ ظلم هرجه را دوست داری مالک شوی، امر
 !ای، از دست خواهی دادعلیه تو همۀ آنچه را کسب کرده

ا با یک نفرین شاید توانایی داشته باشی با ظلم همۀ آنچه را بخواهی به چنگ آوری،  ] امر
 !دهیمظلوم تمام آنچه را که در دستان تو است، از دست می

دست آوری، ولی با یک شاید قادر باشی به وسیلۀ ظلم تمام چیزهایی را که دوست داری به[ 
 !دهیای، از دست میدعای مظلوم همۀ چیزهایی را که ملک شده

حیح -29  (0011سراسری )      «طه، و ب حلمه یرُضی اللهَ لایرَضی أن یسَبَّ مَن سَخَ » : عیِّن الصَّ
کند، و بردباریش خدا برادرم را دشنام دادن به کسی که او را خشمگین کرده خشنود نمی }

  .نمایدرا راضی می

کند، و خداوند از بردباریش برادرم را دشنام دادن کسی که او را عصبانی کرده راضی نمی{ 
 .شودراضی می

دهد که دشنام دهد به کسی که او را عصبانی کرده، و خداوند از برادرم رضایت نمی ]
 .گرددبردباریش خشنود می

شود به کسی که او را خشمگین کرده است دشنام دهد، و با بردباریش برادرم راضی نمی[ 
 .سازدخدا را خشنود می

 (0011سراسری )    :«نویسدهای درس را در کلاس میبینم که تمرینآموزی را میدانش» -31
رس فی الصفَّ  }   أشاهد طالبا یکتب تمارین الدر

 .رأیت فی الصفَّ الطالب یکتب تمارین الدروس{ 
 .أشاهد فی الصفًّ طالباَ  و هو یکتب تمارین الدرس ]

 .رأیت الطالب و هو یکتب تمارین الدروس فی الصفًّ [ 
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 (0011سراسری )             :فیه فعل یصف ما قبله لیسعین ما  -30
  !للحرباء عینَّ تدور کلِّ اتُّجاه تریده }
 !لا ترَفع صوتکَ بأیر دلیل عندما تتکلُّم مع امرک{ 
م لقمان مواعظ قیرمه یشیر القرآن إلیها ]  !یقٌدَّ

یاحة[  ابة للسر  !الُِّف کتابٌ عظیم یحُصی مدننا الجذر
حیح -32  (0011سراسری )                  :عیرن الصر

-دوستم کتابی تألیف کرد که در آن داستان: قصصٌ مفیدةکان صدقی ألُّف کتابا توجَد فیه  }

  !یابیهای مفیدی می

د یجب أداء أعمالهم فیه{  بازیکنان مسابقه در وقت مشخص باید : للاعبی المباراة وقت محدر
 !کارها را انجام دهند

ن یتوبون إلیک فتقبلهم ] تو توبه  خدایا ما را از کسانی قرار بده که به سوی: اللرهمر اجعلنا ممر
 !پذیریکنند و آنها را میمی

م بلدهم[  زیستی مردم باید با یکدیگر هم: أن لم یتعایش النًّاس بعضهم بعضا فلاسبیل لتقدر
 !آمیز داشته باشند تا راهی برای پیشرفت کشورشان بیابندمسالمت

 (0011سراسری )              : أکثر« اسم التفضیل»یِّن ما فیه ع -33
ور  }    !بأحسن الخالقینأعوذ من الشرر

 !أشف النًّاس من یکون رؤوفا للأسُرة{ 
  !أجُبُّ أوسط الأمور لأنرها خیر الأعمال ]

 !أفضلکم مَن هو ألین و ألطف للآخرین[ 
 (0011سراسری )             :من أدوات النرفی لیست« ما»عیِّن  -30

  !ما استغلت امُُّی فی الاسبوع الماضی إلار بأعمال البیت }

 !إلاًّ و هم مسرورون بزیارة بعضهم بعضا ما م ن اسُرةٍ { 
رس و بواجباتکم المدرسیرة ]  !ما نطلبه منکم هو ا هتمامُکم بالدر

 !ما تصفُّحت الکتابَ إلار لمعرفة الموضوعات الرتی جاءت فیه[ 
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 (0011سراسری )                :عیِّن ما فیه لام الأمر -35
  !أنار الله قلبنَا بالعلوم النافعة لنذکره }

هم قطرات الماء لتسقط الحشرةُ تطُل ق {   !سمکةُ السِّ
 !جَلسنا أمام التِّلفاز لنشاهد فلماً رائعاً  ]

 !لتسَقر و إلار تتعلرم الطیران« برناکل»إنَّ فراخ [ 
حیح -36 حک، لکنَّک لن تنسی من شارکک فی »: عیِّن الصُّ یمکن أن تنَسی مَن شارکک فی الضر

 (0011خارج از کشور )                 «!البکاء أبدا
شاید هرکس که در خندیدن با تو همراه بود، فراموشت شود، اما کسی که در گریستن با تو  }

  !همراه بود فراموشت نخواهد شد

توانی آن کس را که در خنده همراهیت کرد فراموش کنی، اما هرگز آن کس را که در می{ 
 !کنیگریه همراهیت کند، فراموش نمی

تو همراهی کرده است فراموش کنی، اما کسی را که در شود آن کسی را که در خنده با می ]
 !کنیکند ابداً فراموش نمیگریه با تو همراهی می

امکان دارد کسی را که در خندیدن با تو همراهی کرد فراموش کنی، اما کسی را که در [ 
 !گریه کردن با تو همراهی کرد هرگز فراموش نخواهی کرد

حیح -37 عال م و لسانهَ هما أفضلُ الجنود الَّذین یستطیعون أن یأُافعوا عن أن قلم ال» : عیِّن الصِّ
 (0011خارج از کشور )             «!ثقاعة بلادهم بأحسن طریق

اند که قادرند از فرهنگ سرزمین خودشان به زیباترین طریق قلم و زبان عالم سربازانی }
  !دفاع نمایند

اند به نیکوترین راه از فرهنگ ستهتوانقلم عالم و زبان او همان سربازان برترند که می{ 
 !کشورشان دفاع نمایند

توانند از فرهنگ کشور خود به بهتّین قلم عالم و زبان او بهتّین سربازانی هستند که می ]
 !روش دفاع کنند

توانند به روشی نیکو از فرهنگ قلم و زبان دانشمند همان سربازانی هستند که می[ 
 !های خویش دفاع کنندسرزمین
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 (0011خارج از کشور )          :فی ضبط حرکات الحروف الخطأعیِّن  -38
دَ عَن  الخَطرَ  لل   } رُ الحَیوَانات حَتَّی تبتعَ    .غُراب  صَوت یحَُذِّ
داً و أربعینَ {   .أثنان  و ثََانون  تقَسیمٌ علی أثنین  یسُاوی واح 
بُّ أن  ] ن کمَا تحُ  بُّ أن تظُلکََ و أحس   .یحُُسَنَ إلیکَ لا تظَل م کمَا لا تحُ 

ته( ص)أنا أتذَکُّر جَبَلَ النِّور الَّذی کان النَّبیَّ [  راء الواقع فی قرمر  .یتعَبُّد فی غار  ح 
 (0011خارج از کشور )           :فیه اسم التفضیل لیسعیِّن ما  -39

ا بخیر الأشیاء من الحدید و النرحاس }   !بنی المدیرُ سدًّ

دقة علم نتعلَّمه و {   !نعُلِّمه الآخرین فی حیاتناخیر الصر
 !علیکم بالجماعة لأنِّ الکثیر خیر من القلیل لأداء الأعمال ]

 !خیر و جمالُ لا تشاهدهما إلار أن تنتبه إلیهما> فی کلٌّ شی[ 
 (0011خارج از کشور )            :فی المعنی تختلف« ما»عیِّن  -01

  !ما أحبر هذا الطُّالب أن یعَرف الآخرون فشله }

 !هذه الغرفة هی مکتبة صغیرة فیها بعض الکتب ما تحتاج{ 
 !ما أحسن الإنسان لأحدٍ إلاَّ و هو یری نتیجة عمله  بإحسان أفضل ]

 !ما أخلص المؤمنُ لله إلاُّ و ینابیع الحکمة قد ظهرت م ن قلبه علی لسانه[ 
 (0011سراسری )           :عین الأنسب للجواب عن التّجمة -00
د حیاةً المرء المستقبل، و هذا هو مکان العلمأنر البرنامج الَّذی یبداأ ب»  :«التعلُّم المناسب یمکن أن یحُدِّ

ای که با یادگیری خوب آغاز شده ممکن است زندگی آیندۀ انسان را روشن کند، این برنامه }
  !موقعیت علم است

کند، برنامۀ کسی که با یادگیری درست آغاز کرده، امکان دارد زندگیش را در آینده معیرن { 
 !این جایگاه علم است

شود که بتواند زندگی فردای شخص را معلوم برنامۀ آن کس با یادگیری منایب آغاز می ]
 !کند، و این همان موقعیت علم است

شود ممکن است زندگی فرد را در آینده تعیین ای که با یادگیری صحیح آغاز میبرنامه[ 
 !کند، و همان جایگاه علم است
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 (0011سراسری )             :نسب للجواب عن التّجمةعیِّن الأ  -02
 «!ه بعمل الخیر، کان یعَلم أنُّها أقصّ من أن یضیرعها بعمل الشرر من ملأ حیاتَ » 

تر از آن است که با عمل بد ضایع شود، آن را با عمل هر آن کس بداند که زندگی کوتاه }
  !کندخوب پر می

تر است از اینکه با دانسته که زندگی کوتاههرکس زندگیش با عمل خوب پر شده است، می{ 
 !عمل بد هدر رود

تر از این دانسته که زندگی کوتاهکسی که زندگی خود را با کار خوب پر کرده است، می ]
 !است که آن را با کار بد تباهش کند

تر است از آن کسی که زندگیش را پر از عمل خوب کرده باشد، دانسته که زندگی کوتاه[ 
 !بتواند با عمل بد نابود شودآنکه 

 (0011سراسری )                  : تختلف« من»عیَّن  -03
   !من یسأل المعلَّم تعُنَتاً إلار الطرالب المشاغب }

 من عَمل بالقرآن فهو یفلح{ 
    !من غیر معلُّمک الحنون یعلِّمک ما لا تعلم ]

 !سیعلم الجمیعُ من الفائز غذاً [ 
حیح -00   «هنگامی که برای بار سورم دروغ گفت، نزدیک بود غرق شودگو جوان دروغ» :عیرن الصر

 (0011خارج از کشور )
  .الشابُّ الَّذی کذب کاد یغرق لمَّا کذرب ثلاث مررات }

 .کاد الشابر الَّذی یکذب یغَرق لمرا کذب للمررة الثالثـة{ 
ب للمررة الثالثة ] اب یغرق عندما کَذ   .کاد الشابُّ الکذَّ

ا[  ب ثلاث مرراتالشابر الکذَّ  .ب کاد قد عرق عندما کذ 
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فیر  الخطأعیرن  -05  (0011خارج از کشور )        :فی الإعراب و الترحلیل الصّر
ین أوًّل دولة فی العالم استخدمت نقودا ورقیًّة»  :«الصر

  «نقوداً »صفة و منصوب بالتربعیة للموصوف / معرف -نکرة -مؤنرث -مفرد: ورقیرة }
خبر و مرفوع، و المبتدأ / معرب -نکرة -مذکر -مفرد -من الأعداد التّتیبیرة -اسم: أورل{ 
ن»  «الصر

؛ فی / معرب -معررف بأل -اسم الفاعل -مفرد مذکرر -اسم: العالم ] مجرور بحرف الجرِّ
 جار و مجرور: العالم

اعله جملةٌ فعل و مع ف/ متعدٍّ  -(من باب استفعال) مزید ثلاثی  -فعل ماضٍ : استخدمت[ 
 فعلیة و تصَف ما قبلها

حیح -06 تشُجِّع الآخرین علی أن یکَونوا و إدا کنت واثقا بنفسک فإنَّک تستطیع أن » : عیِّن الصًّ
 (0011سراسری )                    «!اثقین بأنفسم

  !توانی دیگران را به اینکه از خود مطمئن باشند، تشویق کنیهرگاه به خود اعتماد کنی، تو می }

توانی دیگران را تشویق کنی به اینکه به خود اعتماد اعتماد داشته باشی، می اگر به خود{ 
 !داشته باشند

 .کنیزمانی که به خود اطمینان داشته باشی، دیگران را به این که به خود بااعتماد باشند، ترغیب می ]
ان های خودشکنی که به نفساگر از نفس خودمطمئن باشی، دیگران را ترغیب به این می[ 

 !اطمینان داشته باشند
 (0011سراسری )                    :الخطأعیِّن  -07

  !شکستت را آغازی نو برای موفقیت خود قرار بده: ا جعل فشلک بدایةً جدیدةً لنجاحک }

هرگاه تصمیم به انجام دادن کاری : إذا عزمَتَ أن تبدأ عملاً فإنَّک قد قطعت نصفَ الطرریق{ 
 !گرفتی، نیمی از راه را پیمودی

اگر بتوانی دقایق زندگی خود را : استطعتَ أن تَملأ دقائق حیاتک بالعمل المفید نجحت إن ]
 !شویبا کار مفید پرُ کنی، موفق می

آموزان از مدیر دانش: طلبَ التُّلامیذ من المدیر أن یؤُجِّل الامتحانات  السُبوعین  آخرَین  [ 
 !یندازدخواستند که امتحانات را برای دو هفته دیگر به تأخیر ب
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 :بَّا یناسب النرصر ارقرأ النرصر الترالی ثمر أجب عن اأسئله 
ة فی  تعَتمد»  دول العالم علی المحُیطات و  أفقرملایین من النراس فی جمیع أنجاء العالم، خاصًّ

داء و  الب حار، فإنرها مؤثِّرة بشکل أساسیُّ فی إیجاد فرصَ العمل و کذلک الحصول عَلی الغ 
نها بأشکالٍ مُخت لفةٍ فی ! الاحتیاجات الیومیرة أنُّ البلاد المجاو رة لهذه النُّعمة الکبری تسَتفَید م 

ذائیَّة و غیر ها فهی مَجال تنَمی ة اقتصادها و نموِّها؛ فأنإهًا  إضافة إلی أنَّها مصادرُ م ن النِّعم الغ 
ذ یُّاح و المسافرین من جمیع بلاد  العالم للتَّفَرُّج و الترلذُّ و اأمرُ الجدیر ! فرصةٌ ذَهبیٌّة ل جذب السُّ

یعَدُّ من  بالذرکر هو أنر النَّقل البحریَّ أصبح الآنَ أحدَ طرُق الارتٌّال اأساسیُّة بین البلاد، فلذلک
ب مُراعاتهُا هی أنَّ البحار لیست مکاناً للنرفایات فإنَّ عدمَ ! عَوامل تنَشیط الا قتصاد و أخیراً ما تجَ 

بُ هلاکة الأنسان ب یده  «!رعایة  هذا الأمر  یسُِّ
 (0011سراسری )                :فی النرصر  لم یذُکرعیِّن ما  -08

      !أثر الب حار فی الهواء النرقیر  }
 !أثرهُا علی أملاء ساعات الفَراغ الب حار و{ 
     !حیاة النِّاس و أثر البحار علیها ]

ها بعضاً [   !أثر الب حار فی تواصل البلاد بعض 
 (0011سراسری )               :من فوائد البحار لیستعیِّن ما  -09

 !هی أماکن لنفایة المصانع{       !إیجاد منظَّمات النَّقل }
دائیرة ] کات الغ   !شواطئها أماکن للإ ستّاحة[      !تأسیس الشرَّ

 (0011سراسری )               کیف یقَتل الإنسانُ نفَسَه؟ -51
        بتلویث میاه البحار }

 بعدم تنمیة اقتصاد بلاده بالبحار{ 
       بالاستفادة من النرفایات ]

 بألقاء ما بقی من طعامه فی البحر[ 
 (0011سراسری )            ...............العنوان المناسب للنصر هو  -50

دائیرة } یرة البحار{       !مصادر البحار الغ   !أهَمر
 !النرقل البحریر [       !أثر النرفایات فی البحار ]
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فیر  الخطأعیِّن  -52  (0011سراسری )            :فی الأعراب و الترحلیل الصّر
 :«تعتمد»

  «ا فتعََل»علی وزن « اعتمََد» و ماضیه « ع م د»له ثالثة حروف أصلیِّة و هی  -فعل مضارع }

 و الجملة فعلیرة« الملیارات»فعل و فاعله / «اعتماد»مصدره  -للمؤنِّث الغائب -مضارع{ 
/ «إفتعال»م علی وزن /اعتماد»و مصدره « ع ت م»حروفه الأصلیِّة ثلاثة  -فعل مضارع ]

 «الملیارات»فاعله 
، ماضیه  -للمفرد المؤنِّث الغائب -مضارع[  « ا عتماد»و مصدره « ا عتمََد» له حرفان زائدان 

 «ا فتعال»علی وزن 
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  الهمزة: حرفه الزائد -«صار»من الأفعال الناقصة بَّعنی  -للغائب -فعل ماضٍ  }

 «إفعال»و مصدره « أفعل» وزنه « کان»من الأفعال الناقصة بَّعنی  -فعل ماضٍ { 
 «إصباح»حروف ثلاثة أصلیة و حرف واحد زائد، مصدره له  -للمفرد المذرکر الغائب -ماضٍ  ]

 له حرف واحد زائد -إفعال: و وزن مصدره« أفعل»علی وزن  -للمفرد المذرکر الغائب -ماضٍ [ 
 (0011سراسری )                    :«أفقَر»  -50

؛ فی أفقر -اسم تفضیل -مفرد مذکرر }   جارر و مجرور: مجرور بحرف الجرر

 «رقفَ »: و مصدره« فقَر»: فعله -(«أفاعل» جمعه علی وزن) اسم تفضیل  -اسم{ 
 «فی»مجرور بحرف الجرر  -(، و هو مضاف«ترین»به معنی ) اسم تفضیل  -مفرد مذکرر ]

 («أفاعل»و و جمعه علی وزن « أفعلة»مؤنرثه علی وزن )  -اسم تفضیل -مفرد مذکرر -اسم[ 
 (0011سراسری )              :عیِّن ما فیه اسم التفضیل -55

ابلا خیرَ لنا ف }   !ی مُصاحبة لاإنسان الکذر
کم م ن خیرٍ تجدوه عند الله{  موا لأنفس   !ما تقُدِّ
 !جهِّز نفسَک ل شرَّ الأشیاء و علیک أن ترجو خیرهَا ]

لها إلی شِّ  إن  جَعل اُلله فی کلًّ نعمة خیرا [   !لم نبُدِّ
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 (0011سراسری )         :عیًّن ما لیس معادلا للماضی الاستمراری فی الفارسیرة-56
  !کان التَّلامیذ یقذفون الکرة حتری تدخل المرمی }

 !کان ذلک الکتاب یضَمر الکلمات الفارسیرة و العربیرة{ 
 !کان أبی یأمرنی بَّداراة النراس کما یأمرنی بأداء الفرائض ]

 !کان طعم الرتقال الًّذی ینبت فی شمال إیران لذیذا[ 
حیح -57  (0011سراسری )     «!الرذی کنًّا نصل إلیه دائماإن ذهبنا من نفس الطرریق » : عیرن الصر

  !ایمرسیم که قبلاً رسیدهرفتیم، به آن مکانی میاگر از راهی برویم که همیشه می }

 !ایمرسیدیم، رسیدهاگر از راهی رفتیم که قبلاً رفته بودیم، به همان محلری که دائما می{ 
-رسیدیم، میبه آن محلری که همیشه میاگر از همان راهی رفتیم که دائماً رفته بودیم،  ]

 .رسیم
-رسیم که همیشه میرفتیم، به همان مکانی میاگر از همان راهی برویم که از قبل می[ 

 !رسیدیم
حیح -58 من یؤمن بأنره سینجح فی طریقه، لا شکر أنُّه قد استطاع أن یوصل نفسه إلی » : عیِّن الصُّ

 (0011سراسری )                   «!نصف الطرریق
-ایمان داشته باشد که او در راهش پیروز خواهد شد، شکری نیست که خودش میهرکس  }

  !تواند به نمیۀ راه برسد
آن کس که ایمان داشت که در آینده در راه خود موفرق خواهد شد، حتما خود توانسته { 

 !است به اواسط راه برسد
شک توانسته است کسی که ایمان داشته باشد به اینکه در راهش موفرق خواهد شد، بی ]

 !خود را به نیمۀ راه برساند
هر آن کس که ایمان دارد به اینکه در مسیرش پیروز خواهد شد، قطعاً خواهد توانست که [ 

 !خود را به اواسط مسیر برساند
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حیح -59 کان رجال هاتین القبیلتین ینَهبون أموالَ النراس من طریق ذلک المضیق حتُّی » : عیرن الصُّ
 (0011سراسری )         «عظیم من الحدید و النحاس المذاب اغلق ب سدٍّ 

برند تا اینکه با سدر بزرگی از مردان این دو قبیله اموال مردم را از راه آن تنگه به یغما می }
  .آهن و مس ذوب شده، بسته شد

مردان آن دو قبیله اموال مردمان را از طریق این تنگه غارت کردند تا اینکه به وسیلۀ سدر { 
 .ی از آهن و مس مذاب، بسته شدبزرگ
برند تا اینکه با سدری های مردم را از راه آن تنگه به یعما میبزرگان این دو قبیله دارائی ]

 .بزرگ از مس و آهن آب شده بسته شود
کردند تا اینکه به های مردمان را از طریق آن تنگه غارت میبزرگان آن دو قبیله دارایی[ 

ی بزرگ از   .مس و آهن آن را بستندوسیلۀ سدر
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